
بخش های عمده حاکمیت 
توسعه گرا   نیستند

مرتضی عزتی، استاد دانشگاه در گفت وگو با »نسل فردا« مطرح کرد:

رشد اقتصادی هدف هر دولت و نظامی است که افزایش ســطح کلی رفاه اعضای جامعه خود را 
مدنظر قرار می دهد؛ بنابراین توجه به سیاست های اتخاذشده در این حوزه حائزاهمیت است؛ اما 
متأسفانه رشد اقتصادی ایران با برنامه ریزی هایی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شده و نتایجی که تا به امروز به دست آمده، وضعیت 
مطلوبی را نشان نمی دهد. گزارش های منتشره حاکی از آن است که رشد بهره وری 0/5 درصد و رشد کلان اقتصادی در بعضی از سال ها منفی بوده 
و کلاً حدود 20 تا 30 درصد این برنامه تحقق پیدا کرده است؛ یعنی طی دوره برنامه نه تنها رشد اقتصادی 8/5 درصدی نداشتیم، بلکه گاهی رشد 
منفی 6 درصدی هم داشته ایم؛ بنابراین شرایط اقتصادی کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد؛ چراکه رکود اقتصادی و بسیاری از شرایط محیطی 
نامناسب مانند دیوان سالاری رانتی مانع تحقق سیاست های اقتصادی و برنامه ریزی می شود. مرتضی عزتی، استاد دانشگاه درباره وضعیت رشد 

اقتصادی ایران با »نسل فردا«  گفت وگو کرده است که در ادامه می خوانید:

 وضعیت رشد اقتصادی ایران را چگونه ارزیابی 
می کنید؟ چه عواملی در افزایش رشد اقتصادی 

ایران مؤثر است که باید موردتوجه قرار گیرد؟
بر اساس تئوری های اقتصادی مهم ترین عوامل رشد، 
سرمایه گذاری و نیروی کار توانمند هستند. اگر کشوری 
به  اندازه کافی از این دو عامل، برخوردار و مدیریت آن 
کارامد باشد، آن کشــور می تواند مسیر توسعه و رشد 
اقتصادی را بپیماید. در کنار این دو عامل اصلی، عوامل 
دیگری مانند تکنولوژی، تقاضای بخش خارجی اقتصاد، 
امنیت، ثبات اقتصادی و فضای مناســب کسب وکار 
نیز اثرگذار هستند؛ ولی تمامی این عامل ها در بستر 
اقتصادی می تواند عمل کند که حکومت، توسعه گرا 
باشد. اگر حاکمیت توسعه گرا نباشد، این عوامل به خوبی 
عمل نمی کنند؛ بنابراین رشــد و توسعه اقتصادی به 

 اندازه بایسته تحقق پیدا نمی کند. 
در کشور ما طی دوره های مختلف بســیاری از افراد 
مسئول توسعه گرا نبوده اند و هدف اصلی آنان توسعه 
اقتصادی و اجتماعی تعریف  نشــده بود. اهداف دیگر 
برای آنان اولویت داشته است که به تبع آن، اهداف دیگر 
را بیشتر دنبال کرده اند و رشد و توسعه اقتصادی قربانی 
آن اهداف شده اســت؛ به همین دلیل کشور ما در آن 
مقاطع به رشد اقتصادی مناسب دست پیدا نکرده است؛ 
بااین وجود، در دوره های کوتاهی که حاکم یا حکومت 
توسعه گرا وجود داشــته، رشد اقتصادی مناسب تری 
فراهم  شده اســت. این حکومت، سرمایه و نیروی کار 

و ســایر عوامل مؤثر را تحریک کرده تا رشد اقتصادی 
بیشتری تدارک دیده شود. وقتی این تدارک دیده شد، 
رشــد تحقق پیدا می کند. امروز هم بخش های عمده 
حاکمیت توسعه گرا نیستند و به این علت توسعه را فدای 
اهداف دیگر می کنند؛ درنتیجه رشد اقتصادی و توسعه 

به  اندازه بایسته در اقتصاد کشور تحقق پیدا نمی کند.
   دولت باید چه سیاست هایی را در راستای 
افزایش بهره وری تولید بــه کار بگیرد و در این 
راستا بخش خصوصی می تواند چه نقشی ایفا 

کند؟
موتور محرک رشــد اقتصادی، بخش خصوصی فعال 
است. اگر بخش خصوصی فعال در کنار دولت توسعه گرا 
قرار نگیرد، رشــد اقتصادی رخ نمی دهــد. اگر دولت 
توسعه گرا باشد، خود دولت بخش خصوصی را فعال 
می کند. اساساً دولت توســعه گرا به گونه ای اقتصاد را 
مبتنی بر علم اقتصاد طراحی می کند که رشد اقتصادی 
فراهم شود. در این راستا بازو و موتور اصلی برای حرکت 
این رشــد، انگیزه های بخش خصوصی اســت و اگر 
شرایط مساعد به خوبی برای این انگیزه مهیا شود، رشد 

اقتصادی به خوبی تحقق پیدا می کند. 
اگر حکومت بخواهد دولت توسعه گرا باشد خودبه خود، 
فضــای کســب وکار، فعالیــت بخــش خصوصی، 
سرمایه گذاری، ورود سرمایه، رشد و توسعه دانش فنی، 
ورود دانش فنی و تکنولوژی، کارایی بازار و مانند این ها 
را فراهم می کند. سیاست هایی را اعمال می کند که همه 

این ها به سمت حداکثر اثرگذاری برای رشد اقتصادی 
حرکت کنند. اگر چنین حکومتی نباشد، یعنی حکومت 
توسعه گرا نباشد، این ها نمی توانند محقق شوند و به تبع 

آن رشد اقتصادی بالا به وجود نمی آید.
  یکی از مشکلات اقتصادی کشور وابستگی 
شدید اقتصاد به نفت است. این وابستگی چه 
مســائلی را پدید می آورد و برای عبور از این 

وضعیت باید چه تمهیداتی اندیشیده شود؟
وابستگی اقتصاد به نفت به معنای واقعی چندان معنادار 
نیست. بله. نفت در اقتصاد کشور ما تزریق می شود و 
حاکمیت هم به آسانی درآمدهای نفتی را هزینه می کند. 
ممکن است چنین حکومتی که به آسانی درآمدهای 
نفتی را در اختیار دارد، به فکر گرفتن مالیات نباشد و 
اگر دولتی به فکر دریافت مالیات باشد باید به این درک 
برسد که فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی باید 
رشد کند تا زمینه ای برای گرفتن مالیات فراهم شود. 
اگر چنین ابعادی را به  عنوان مشــکل اقتصاد در نظر 
بگیریم، وجود نفت این مشکل را برای اقتصاد کشور 

ایجاد کرده است. 
نگاه نادرست حکومت و وجود نفت در ایران مانع از درک 
درست حکومت از انگیزه های اقتصادی بخش خصوصی 
برای رشد و توسعه اقتصادی بیشتر و فراهم کردن تولید 
بیشتر و زمینه برای دریافت مالیات از ثروت خلق شده 
توســط بخش خصوصی می شــود. از این زاویه نفت 
می تواند عامل مشکل زا بوده باشد؛ ولی اگر حکومت، 

توسعه گرا و علم باور بود، می توانست نفت را در راستای 
رشد و توسعه اقتصادی بیشتر و رشد بخش خصوصی و 

به تبع آن افزایش تولید استفاده کند.
هنگامی  که حکومت توسعه گرا و رشدگرا وجود نداشته 
باشد، نفت نمی تواند اثرگذاری کافی و مفیدی داشته 
باشد و برعکس نفت در برخی حوزه ها مانع از حمایت 
حکومت از بخش خصوصی شــده اســت. به تبع آن 
هنگامی که بخش خصوصی رشد نکند، اقتصاد رشد 
خوبی نخواهد داشــت که وضعیت کنونی اقتصاد ما 

چنین است.
  شما تا چه اندازه با سیاست سرکوب ارز موافق 
هستید و این سیاست چه پیامدی برای اقتصاد 

به همراه داشته است؟
به صورت کلی بیشتر بخش های اقتصاد ما، کاملًا در 
تسلط دولت است و دستگاه اجرایی و حکومت اجازه 
نداده اند بازار به درستی عمل کند. زمانی که حکومت 
و دولت اجازه نداده اند بازار درست عمل کند، در بازار 
ارز هم ســایر بخش های اقتصاد زیر سلطه حکومت 
قرار گرفته و ازآنجایی که بزرگ ترین عرضه کننده ارز، 
دولت است، بیشترین سود را دولت از افزایش قیمت 
ارزهای خارجی و کاهــش ارزش ریال می برد. بر این 
پایه، دولت متناسب با نیازها و شرایط خود قیمت ارز 
را تنظیم می کند. در این بــازار چندان معنا ندارد که 
ما انتظار داشته باشــیم بازار آزاد برای دلار در کشور 

ما وجود داشته باشد. یک عرضه کننده بسیار بزرگ 
که نزدیک به انحصارگر در عرضه ارز اســت، در بازار 
وجود دارد و آن حاکم بر بازار ارز اســت و هرگونه که 
بخواهد، می تواند بر قیمت ارز تأثیرگذار باشد. در این 
شرایط بحث سرکوب در بازار ارز معنا ندارد؛ سرکوب 
در جایگاه هایی معنادار است که امکان فعالیت عوامل 

بازار وجود داشته باشد. 
اگر عوامل بازار مناسب در کشور وجود ندارد و انحصارگر 
یا شبه انحصارگری در بازار وجود دارد و عرضه اصلی را 
دارد که خود دولت است و قوانین و مقررات را تنظیم 
می کند، دیگر مفهوم و معنای ســرکوب و مشابه آن 
در بازار ارز جایگاهی ندارد. در اینجا یک عرضه کننده 
خودش قیمــت را تعیین می کند و بــا برخی عوامل 

شبه بازاری در بازار عمل می کند.
  برای عبور از این وضعیت چه راهکاری وجود 

دارد؟
باید درآمدهای نفتی به طورکامل از دست دولت گرفته 
شود و به سمت بخش خصوصی حرکت کند و در آنجا نیز 
تنها صرف سرمایه گذاری تولیدی شود، سرمایه گذاری 
تولیدی که کالا تولید کند. دولت هم به تبع آن اختیار 
عرضه ارز در بازار را نداشته باشد. اگر بخواهیم ارز وارد 
بازار شود و اگر وارد بازار شد خود بازار قیمت ها را تنظیم 
کند، در آن صورت، قیمت ارز به تناسب عوامل بازاری 
مانند عرضه و تقاضا، مقدار نیاز، صادرات، واردات و توان 
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تولیدی و مانند این ها تعیین می شود. 
اکنون دولت مالک و عرضه کننده ارز است و آن را به 
هر قیمتی که می خواهد، می فروشد و به علت اینکه 
این توان را دارد، می تواند به هر شکلی که می خواهد 
در بازار دخالت کند. در بازار یک عرضه کننده حاکم 
وجود دارد و آن عرضه کننده حاکم بر بازار، تصمیم گیر 
اصلی قیمت بازار خواهد بود. در بازارهای شبه انحصار 
یا نزدیک به انحصار هر عرضه کننده که عمده بازار را 
تحت تأثیر قرار می دهد و عرضه کننده های دیگر قدرت 
چندانی در بازار نداشــته باشند، چنین حالتی پیش 
می آید که او تصمیم گیر تقریباً اصلی در بازار می شود.

  کدام بخش های اقتصادی ایران از پتانسیل 
لازم برای توجه و ســرمایه گذاری بیشــتر 
برخوردار اســت که به تبع آن رشد اقتصادی 

ایران تحت تأثیر قرار گیرد؟
تا حکومت، حکومت توسعه گرا نباشد، هیچ بخشی 
فعالیت با اثر عمده نخواهد داشت؛ ولی اگر بخواهیم 
ســرعت رشــد را افزایش دهیم، بهترین بخشی که 
می تواند رشد ایجاد کند، فعالیت هایی است که بازار 
جهانی دارد و ســرمایه گذاران خارجی و بین المللی 
حاضر هستند در آن بخش سرمایه گذاری و کالاهای 
خود را صــادر کننــد. آن بخش هایی کــه چنین 
ظرفیت هایی دارند، می توانند ســریع تر و بهتر برای 

کشور رشد ایجاد کنند.
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یکصدوبیست ویکمین نشست خبری 
آقای ســخنگو با تبریک هفته وحدت 
آغاز شــد و با اظهارات تنــد او درباره 
رئیس جمهور پیشــین ادامه پیدا کرد. 
نشست خبری روز گذشته غلامحسین 
اژه ای دو روز پــس از نشســت خبری 
دادستان کل کشور، به دومین تریبون 
دســتگاه قضا برای دفــاع از این قوه و 
رئیــس آن در برابــر ادعاهای محمود 
احمدی نژاد تبدیل شد، احمدی نژادی 
که هنوز هم ســوژه ای جــذاب برای 
ژورنالیست هاســت و خبرنــگاران 
خوششان می آید در نشست های خبری 
مختلف، درباره او ســؤال کنند و پاسخ 
بشنوند. نشســت دیروز سخنگوی قوه 
قضائیه هم تحت تأثیــر تحرکات تازه 
رئیس جمهور سابق و ســخنان اخیر 
دادستان کل و تهمت های احمدی نژاد 
به رئیس قوه و برادرانش برگزار شــد. 
اژه ای هم مثل جعفــری دولت آبادی، 
شمشــیر را از رو برای رئیس بهاری ها 
بست، برای مردی که روزگاری در مقابل 
تمامی انتقادها و اعتراض ها، از همه سو 
و از سوی بسیاری از ارکان ذی نفوذ نظام 
حمایت می شــد و حالا آقای سخنگو 
برای دفاع از دستگاه متبوع خود، ابایی 
ندارد از اینکه تشبیه سازی های جالبی 
هم بکند! اژه ای دیروز در پاسخ به این 
پرسش که آقای احمدی نژاد حرف های 
تندی را علیه سران قوا گفته و برخوردی 
نکردند، چرا مدعی العموم شکایت نکرده 
است، گفت: »این پرســش من را یاد 
داستانی انداخت. یک لاتی یک مدت 
از چشــم ها افتاده بود، رنج می برد. این 
فرد در یکی از میادین شــهر شروع به 
دادوبیداد کرد، مثل آدم های عقده ای 
که کسی نگاه کند، مردم رفتند ببینند 
چه می گوید. حکیمی در حال ردشدن 
بود. همراهان حکیــم گفتند ببینیم 
چه می گوید حکیــم گفت می خواهد 
دیده شود. اگر بایستیم به خواسته اش 
می رســد. من باید این قضیه را خیلی 
توضیح دهم و وقت گیر اســت؛ لذا اگر 
طول کشید تأمل کنید. بعضی از افراد 

مثل اینکه زبانشــان به خلاف گویی و 
دروغ گویی عادت کرده و زبانشان هرز 
شــده اســت. بعضی از افراد این گونه 
هســتند که خــود را بالاتــر از قانون 
می دانند و یــک خودخواهی و نخوت 
دارند که فکــر می کنند هرچه به ذهن 
آنان برسد حق است و بقیه نمی دانند.«

معاون اول قوه قضائیه گفت: »نمی دانم 
راجع بــه این ها چه تعبیــری بگویم. 
این آقــا که اســم بردید به بخشــی 
از حرف هایش نگاه کــردم، اعتباری 
نداشت وقت بیشــتری برایش صرف 
کنم و کل حرف هایش را گوش دهم؛ 
اما حدود ۴۰ دقیقه را گوش دادم. در 
این مقدار وقت حقیقتــاً ده ها دروغ و 
گنده گویی و توهین به این وآن وجود 

داشت.«
و بعد باوجوداینکه اژه ای تأکید داشت 
سخنان احمدی نژاد ارزش پاسخگویی 
و وقت گذاشــتن ندارد، تلاش کرد تا 
به اتهاماتی که او به دستگاه قضا وارد 
کرده، یک به یک پاسخ بدهد: »فرصت 
نبود بنشینم بگویم کجا راست و کجا 
دروغ اســت. اما موردی را می گویم. 
ایشــان عادت کرده این جوری حرف 
بزند و آدم غصه اش می شود. می گوید 
در کل دنیا ســازمان ها، زندان و ثبت 
و این ها بدنه قوه قضائیه نیســت و در 
دولت است آیا تحقیق کردی؟ من که 
از کل دنیا خبر نــدارم؛ اما تا جایی که 
اطلاع دارم این طور نیست. این حرف 
مثل باقی حرف هایش بی پایه اســت. 

حرف زدن ایشان شــهره عام و خاص 
است. او ادامه می دهد این سازمان ها 
خلاف قانون اساســی جــزو بدنه قوه 
هســتند. تو خودت می گویی مدرک 
تحصیلی راه و ســاختمان دارم. این 
ســازمان ها طبق قانون تصویب شده 
اســت. چطور به خود اجازه می دهی 
بگویی خلاف قانون اســت. این حرف 
یعنی مجلس و شورای نگهبان بی خود 

کرده است.«
محســنی اژه ای ادامه داد: »در جای 
دیگر می گوید تنها قوه قضائیه ۳۸ سال 
است موردنقد قرار نگرفته است. مجری 
از او می پرســد افرادی نقد کردند، او 
تفســیر می کند و ادامــه می دهد آن 
موقع خوب عمل می کرد؛ یعنی الان 

بد شده است.«
در ادامــه نوبت به بخــش دیگری از 
اظهارات احمدی نژاد رســید تا اژه ای 
نسبت به آن واکنش نشان بدهد: »در 
جای دیگر می گوید یــک روزی قوه 
قضائیه خوب عمل می کرد، کسی به 
آن انتقاد نمی کرد حالا خراب  شــده 
است. چطور شد؟ شما مورد تعقیب قرار 
گرفتید خراب شد؟ چرا مصالح خود را 
ارجح مسائل ملی قرار می دهید؟ هشت 
سال رئیس جمهوری بودید چرا انتقاد 
نمی کردید؟ یعنی در این چندساله که 
شــما تحت تعقیب قرار گرفتید خوب 
عمل نمی کند؟ در جای دیگر می گوید 
امور زندان چه ربط به قوه قضائیه دارد؟ 
واقعاً گاهی نخوت تــا کجا؟ می گوید 

اول انقلاب شورای انقلاب یک مصوبه 
زده که همین طور مانده اســت. شما 
ببینید شورای انقلاب متشکل از چه 
کســانی بود؟ حالا که آقا سر از همه 
مســائل حقوقی درمی آورد این حرف 
یعنی امور سازمان زندان ها به خاطر آن 
مصوبه تحت اختیار قوه قضائیه مانده؛ 
درحالی که سازمان زندان ها با مصوبه 
مجلس به عنــوان ســازمان زندان ها 
درآمد و قبل از آن شورای سرپرستی 
بود که البته آن مصوبه جایگاه حقوقی 
بالایی داشت؛ چون امام شورای انقلاب 
را تائید کرد و مصوبات شــورا هم وزن 
قانون بود، سازمان زندان ها در سال ۶۴ 

به وجود آمد.«
محســنی اژه ای حتی این را هم گفت: 
»نمی دانم از حرف هــای احمدی نژاد 
خنده کنم یا گریه.« دلیل سرگردانی 
اژه ای در ایــن زمینــه هــم گویا به 
بخشــی دیگر از ادعاهای احمدی نژاد 
برمی گردد که گفتــه: »خود مقامات 
قضایی می گویند ۹۹درصد دادگاه ما 
غیرعلنی است.« و اژه ای گفت که این 

حرف دروغ است.
اژه ای در پاســخ به این پرســش که 
آیا نباید احمدی نژاد دســتگیر و با او 
برخورد شود، هم گفت: »این ها فقط 
توهین به قوه قضائیه نیســت و گاهی 
وقت ها نسبت به خیلی جاهای دیگر 
و مراکز دیگر اســت. فقط یک جمله 
می گویم. حکمت صبر قــوه قضائیه 
انشاءاله در آینده نه چندان دور برایتان 
روشن می شود. این صبر و عدم اقدام 
که مورد توقع بسیاری از مردم ماست 
بعداً علتش مشخص می شــود. واقعاً 
نزدیکان تو ۸۰ میلیون است و همه ۸۰ 

میلیون شما را قبول دارند؟«
بــه نظــر می رســد تک وپاتک های 
احمدی نژاد-قــوه قضائیه در روزهای 
آینده وارد فازهای دیگری هم خواهد 
شد. با شــناختی که از رئیس جمهور 
سابق داریم، کوتاه بیا نیست و مسئولان 
قضایی هم پس از چندماه سکوت، گویا 
کاسه صبرشــان در برابر احمدی نژاد 
به ســر آمــده و فعــلًا روی او تمرکز 

کرده اند!

 برخلاف ماه های بعــد از انتخابات که 
بیشتر تکیه اش بر سکوت بود، این روزها 
نه در گفتار بلکه در عمل نیز فعال شده 
اســت؛ هرچند زمین های بازی او این 
روزها متفاوت شــده است. ســردار از 
یک سو باید پاســخگوی عملکردش در 
شهرداری باشد و نقدهای اصلاح طلبانه 
را جواب بدهد و از سوی دیگر در زمین 
سیاست اصولگرایانه کمر همت به نقد 
درون تشکیلاتی بســته است. تلاش او 
برای دفاع از عملکرد دوازده ساله اش در 
شهرداری و از سوی دیگر انتقادهایش 
از اصولگرایی، ترکش هایی را به ســمت 
سردار روانه کردند تا قالیباف بداند، بازی 
در زمین جدید، چندان هم راحت نیست. 
»باید بگویم که تعطیلی خط هفت مترو 
نیز کار سیاسی است.« این جمله شهردار 
سابق در دفاع از متروسازی هایش، کافی 
بود تا تیم جدید شهرداری را در تکاپوی 
واکنش بینــدازد. هرچند قالیباف خط 
هفت مترو را بدون عیب و ایراد معرفی 
کرده بود، اما شهردار جدید نه تنها این 
موضوع را رد کرد بلکه برای شفاف شدن 
موضوع قالیباف را به مناظره ای رودررو 

دعوت کرد؛ ولی این موضوع نقطه آغاز 
رودررویی اصلاح طلبان با سردار در زمین 
شــهرداری نبود؛ چه آنکه پیش از این 
نیز بدهی های شهرداری، میزان بالای 
نیروی استخدامی و... چالش هایی بودند 
که موجب تقابل تیم سابق با تیم جدید 

شهرداری شدند. 
ناگفته نماند که این روزها مسدودشدن 
حساب های شهرداری به دلیل بدهی به 
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان برگ 
جدیدی از چالش های شهرداری رونمایی 
شــد تا بار دیگر نگاه ها به شهردار سابق 
دوخته شود و ســخن از حساب کشی 
اصلاح طلبان ساکن شهرداری از سردار 

به میان بیاید. 
سیاســت اصولگرایانه زمین دیگری 
است که قالیباف نشــان داده است به 
این راحتی از آن دست نخواهد کشید. 
هرچند سه بار رفقای اصولگرایش در 
یک آزمون انتخاباتی به او پشت کردند، 
اما شواهد نشان از این واقعیت دارد که 
قالیباف شکســت را نخواهد پذیرفت. 
تجربه تلخ او از پشت کردن های لحظه 
آخری از ســوی اهالی اردوگاه راست، 
موجب شده است تا او با رختی نو، وارد 
گود سیاســت شود. او نشــان داد که 
باوجود دلخوری  از رفقای اصولگرایش، 

قرار نیست برای مدت طولانی بر مدار 
سکوت حرکت کند. او روزی دست به قلم 
شده و نامه ای خطاب به جوانان انقلابی 
و دلسوز می نویســد و چندی بعد در 
نشستی دانشجویی، سخن از نسخه ای 
به نام نواصولگرایی بــه میان می آورد. 
البته این نقش جدیــد قالیباف که با 
نقدهای تندوتیز به اصولگرایان همراه 
شده، چندان به مذاق اصولگرایان خوش 
نیامده است. همان طور که اصولگرایی 
همچون حسین ابراهیمی، عضو جامعه 
روحانیــت روزی در واکنــش به نامه 
قالیباف درباره طــرح »نواصولگرایی« 
گفته بود: »قالیبــاف رئیس جریان نو 
اصولگرایی هم بشود، اتفاقی نمی افتد. 
هرکس خواست جدا شود!«، این روزها 
هم بعد از صحبت های سردار در رابطه 
پدرخواندگی در میــان اصولگرایان، 
برخی در جناح راســت روی خوش به 

صحبت هایش نشان نداده اند.
 قالیباف که گویی شمشیر نقدش را برای 
اصولگرایان تیز کرده اســت، در جمعی 
دانشــگاهی گفته بود: »می بینیم این 
جریان هــم در ارائه کارنامــه، کارنامه 
قابل قبول و قابل دفاعی ندارد؛ حتی در 
هدف گذاری و روش و ابزار هم بدسلیقگی 
داشــته اســت؛ هرچند برخی بزرگان 

اصولگرا شاید نپذیرند. نواصولگرایی با 
فرهنگ پدرخواندگی ساخته نمی شود؛ 
نواصولگرایی پدرخوانده نمی خواهد.« 
صحبتی که به سرعت با واکنش منفی 
چهره هایی همچــون حمیدرضا ترقی، 
عضو شــورای مرکزی حــزب موتلفه 
اسلامی مواجه شد: »ممکن است آقای 
قالیباف از تصمیم شورای مرکزی جمنا 
در رابطه با کناره گیری از انتخابات گله مند 
شده باشــد؛ بنابراین، تحلیل متفاوتی 
با ســایرین دارد و ایــن موضوع عاملی 
شده است تا این تصمیم گیری جمعی 
را پدرخواندگی تلقی کند و مســائلی 
مانند نواصولگرایی را مطرح کند؛ اما فکر 
نمی کنم این گونــه صحبت ها در میان 

اصولگرایان مقبولیتی داشته باشد.« 
درواقع این روزها که قالیباف مهر سکوت 
از لب های خود برداشته است، هر رفتار 
و گفتارش با واکنش های تندی همراه 
می شود تا چالش جدیدی را پیش روی 
سردار بگذارد. فرقی ندارد که این نقش 
جدید در زمین شــهرداری و برای دفاع 
از عملکردش باشــد یا برای نشان دادن 
وجهه جدید سیاسی اش، درهرصورت 
این ســردار اســت که با هر تک، طعم 
پاتک های نه چندان آسان اصلاح طلبان 

و اصولگرایان را می چشد.

وزیر امور خارجه کشــورمان بر اهمیت 
گسترش همکاری های دو کشور ایران 

و ارمنستان در حوزه انرژی تأکید کرد.
به گزارش ایســنا، محمدجواد ظریف 
در همایــش مشــترک تجار ایــران و 
ارمنستان که با حضور تعدادی از فعالان 
اقتصادی عرصه دولتی و خصوصی دو 
کشور در ایروان برگزار شده بود، اظهار 
کرد: سابقه مراودات ایرانیان با ارامنه به 
قرن ها قبل برمی گــردد و علاوه بر این 
ما بسیار خوشبخت هســتیم که گروه 
زیادی از ارمنی ها، ایران را به عنوان کشور 
خود انتخاب کردند و جزو شــهروندان 
بسیار خوب و صمیمی ما هستند و در 
حوزه های مختلف کشور حضوری فعال 
دارند که ازجمله می توان به مجاهدت 

آنان در برابر بیگانــگان در طول جنگ 
تحمیلی و همچنیــن حوزه هایی چون 
اقتصادی اشاره کرد و ما به داشتن چنین 

شهروندان شریفی افتخار می کنیم.
این دیپلمات عالی رتبه کشورمان در این 
مراسم که همتای ارمنی اش نیز حضور 
داشت، اظهار کرد: ایران و ارمنستان از 
زمان استقلال این کشور روابط نزدیک 
و رو به رشدی داشــته اند و به عنوان دو 
کشور همســایه هیچ مانعی بر سر راه 
توسعه روابط همه جانبه بین دو کشور 

وجود ندارد.
وی ادامــه داد: وظیفــه دولت هــای 
دو کشــور بسترســازی برای تسهیل 
مراودات و مراودات مردم دو کشــور در 
سطوح مختلف اســت؛ ازجمله ارتباط 

مردم با مردم، تعامل نخبــگان و تجار 
دو کشــور با یکدیگر و ما در این زمینه 
تــلاش کرده ایم زیرســاخت های لازم 
سیاسی و حقوقی را برای این همکاری ها 
فراهم کنیم. در همین چارچوب اسناد 
و موافقت نامه هایی نیز بین دو کشــور 
امضا شــده تا روند مبــادلات تجاری و 
ســرمایه گذاری های مشترک تسهیل 

شود.
وزیر امور خارجه کشــورمان ادامه داد: 
اما کار اصلی در زمینه پیشــبرد روابط 
اقتصادی همه جانبه بین دو کشــور بر 
عهده شما نمایندگان بخش خصوصی 
اســت. این بخش خصوصی اســت که 
می تواند موتور محرکه روابط همه جانبه 

تجاری و اقتصادی بین دو کشور باشد.

ظریف بــا بیان اینکه خوشــبختانه در 
هر دو کشــور ظرفیت های خوبی برای 
همکاری در این زمینه هــا وجود دارد، 
افزود: ایران در زمینه های علوم مختلف 
و فناوری هــای جدید، پیشــرفت های 
قابل توجهی داشته است و در بسیاری از 
شاخص های علوم و تکنولوژی های جدید 
جزو کشورهای پیشرو در جهان قرار دارد. 
در زمینه صنعتی نیز محصولات خوبی در 
ایران تولید می شود که از توانایی رقابت 
جدی در سطح جهانی برخوردار است و 
به عنوان نمونه می توان به مولدهای برقی 
که در ایران تولید می شود اشاره کرد. این 
مولدها با پیشرفته ترین و پربازده ترین 
نمونه های خارجی اش در عرصه جهانی 

قابل رقابت است.

پس از دادستان کل نوبت به سخنگوی دستگاه قضا رسید

حال و هوای این روزهای سردارواکنش سخنگو به حلقه احمدی نژاد

ظریف: مذاکرات بین ایران و اتحادیه اوراسیا در زمینه تعرفه های ترجیحی نهایی شده است
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